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Abstract  

The term chronotope was coined by Mikhail Bakhtin (1895-

1975), a Russian literary theorist, as the central element of his 

theory about meaning in language and literature. Bakhtin used 

this term in an article called "Forms of Time and Chronotope in 

the Novel" in 1937. Bakhtin’s main argument by this concept is 

that time and place are not two separable categories; Rather, 

they are interdependent and none is superior to the other. This 

article aims to answer the question of how the concept of 

chronotope offers new possibilities to the interpreter. The 

concept of chronotope, which basically refers to the continuity 

of time and space in literature and art, is based on the fact that 

time and space are not considered mere temporal and spatial 

categories, but are signified and have values attached to them. 

This research has investigated the types of chronotopes and 

their functions in the story of The Mourners of Bayal 

(Azadaran-e Bayal) written by Gholamhossein Saedi in a 

descriptive-analytical way. The findings of the research indicate 

that the role of chronotopic profiles and their types, such as 

rural-pastoral chronotope, search, visit, road and threshold, are 

used in the narrative. Among the types of chronotope, the 

Astana chronotope in this work is more impressive than 

theother ones. 
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 چکیده

روس  یادبرر پردازیرر نظر (،1975 – 1895ین )برراخت یخائیررلرا مکرونوترروپ  اصررحلا 

بر  کرار بررده اسر .   یراتخود در باب معنا در زبان و ادب   یةنظر  یعنوان عنصر محورب 

در سرال   ب  نام »اشکال زمان و کرونوتوپ در رمان«  یااصحلا  را در مقال   ینا  ینباخت

ویژگی اصلی این مفهوم ب  ایرن معنری اسر  کر  زمران و مکران دو   ب  کار برد.  19۳7

یک برر دیگرری برترری اند و هیچمقولة جدا از هم نیستند؛ بلک  دارای وابستگی متقابل

ندارد. این مقال  قصد دارد ب  این مسأل  پاسخ دهد ک  چگون  کرونوتوپ ب  عنوان ابرزار 

گشاید. مفهوم کرونوتوپ کر  در گر میهای جدیدی را ب  روی تأویلتحلیل متن، امکان

اساس، ناظر ب  پیوستار زمان و مکان در ادبیات و هنر اسر ، برر ایرن حقیقر  اسرتوار 

مندنرد شوند؛ بلک  دلال اس  ک  زمان و مکان، تنها مقولات زمانی و مکانی قلمداد نمی

-ریفیروش توصر بر  پژوهش یناشوند. ک  ب  آنها پیوست  می اس  هاییو دارای ارزش

نوشرتة  عرزاداران بیرلب  بررسی انواع کرونوتوپ و کارکردهرای آن در داسرتان   یلیتحل

های پرژوهش حراکی از آن اسر  کر  نقرش غلامحسین ساعدی پرداخت  اسر . یافتر 

شراانی، جسرت،و،   -ها از جملر  کرونوتروپ روسرتاییهای کرونوتوپیک و انواع آننمای 

دیدار، راه، آستان  و... در عزاداران بیل ب  کرار رفتر  اسر . در میران انرواع کرونوتروپ، 

 کرونوتوپ آستان  در این اثر نسا  ب  موارد ذکر شده، چشمگیرتر اس .

 بنتدیو طبقته بشرستی»(. 1402) ،و شعم: منصوری  قوتمی، بدریه  تساناد 

، تحلیل گفامان تدبیشرشیۀ    «،تشوتع کشوشوتوپ در دتساان عزتدترتن بیََل

1 (1 ،)108-83 . 

         10.22034/lda.2023.139778.1005 
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 یان مسأله. مقدمه و ب1

 Forms of Time and ) مان« در ر کرونوتوپ  و   مان ز  شکال ا »  ة در مقال اولین بار   باختین 

Chronotope in the Novel ) ۀ واژ   اسرر .   کرررده   ئ  ارا   کرونوترروپ و مفهرروم آن را  

عنوان  آن را بر    ین »زمران و مکران« اسر  و براخت   ی بر  معنرا   ی »کرونوتوپ« از نظر ادب 

  شروند، ی م   یران ب   یرات در ادب   ی هنرر   ی ا گونر  ب    یی و فضرا   ی روابط زمان ک     ی ذات   یوستگی پ

 .  کند ی م   یف تعر 

اش بر  هردن نوشرت   یدنرس  یتمام جهان را برا  یدبا  یسندهک  نو  معتقد اس   باختین

کر  در آن  یواقعر  یرایدن  ۀدهندم،اور اس  از مقرولات سرازمان  کار  ینا  یخلق کند و برا

 یکرونوتروپ مفهروم یلدل ینب  هم(.  Bakhtin, 1981: 125استفاده کند) کند،یم یزندگ

زمران خرود را در اثررش بر    یاجتماع   یابیارز  یسنده. نوگیردیرا ب  کار م  ی اس  ک  واقع

سرخن گلردمن  ینوع و ب  سازدیم گرجلوه یااشناختیو ز  یهنر  یمتراکم و در صورت  یشکل

 ،خرود هسرتند« )گلردمن  ةناخودآگراه زمانر  نگرارییختار  ی،ک  »آثار هنر  کندیرا آشکار م

1۳7۶  :۶1.) 

ناپرییری  یی جدا کننردۀ  شیوۀ تثای  هنرمندانة فضا و زمران، بیان   عنوان ب  کرونوتوپ  

فضا و زمان اس . کرونوتوپ یک اثر هنری برمانای وحردت هنرری آن اثرر در رابحر  برا  

کرونوتوپ ترا حردودی تصرویر انسران را در اثرر هنرری    واقع   در شود.  واقعی  موجود می 

کند. در ادام  باید گف  کر  براختین، تصرویر انسران را همرواره کرونوتوپیرک  ی م یین  تع 

ی کر  از عناصرر  ا جداگانر  های  یر  ما نقش باختین ب  بررسی    (. Bakhtin, 1981)   داند می 

رنگ هستند مانند دیردار، جردایی، از دسر  دادن و بر  دسر  آوردن،  دهندۀ پی یل تشک 

ها را  ی  ما باختین این نقش   جست،و و یافتن، شناسایی و عدم شناسایی و... پرداخت  اس . 

 نیز کرونوتوپیک دانست  اس . 

 صرورت یرک کرلِ وحردتمکانی و زمرانی ب   یهاادبی، شناس   ةدر کرونوتوپِ هنرمندان

صرورت   و بر   یابردی، گوشر  و پوسر  مشرودی. زمران غلریم میابنردیموجودی  م  یافت 

ها شود؛ مکان نیز آبستنِ زمان و پاسخگوی تکانمی  ی قابلِ رؤی(  اثر هنر  در)  یاهنرمندان 

مفهوم کرونوتوپ برای  (.Bakhtin, 1981: 84)شودیمتاریخ  زمان، پیرنگ و یهاو حرک 

 سازی )در داستان( توسط باختین ارائ  شده اس .تحلیل فرآیند روای 



                                                                                         تحلیل گفامان تدبی فصلنامۀ علمی

 

اول  ، شمارهاولدوره   

86 

از جمل  کسانی ک  بررسی انواع کرنوتوپ در آثار آنان در خور تأمل اس ، غلامحسین 

( با نام مسرتعار گروهرمراد، پزشرک و 1۳۶4آذر2-1۳14دی  24باشد. ساعدی )ساعدی می

های مختلرف داسرتان کوتراه، داسرتان نویسنده ایرانی اس  ک  از وی آثار زیادی در زمینر 

 یاز شراهکارها یکری یرل،ب نگاری، ترجم  و... براقی مانرده اسر . عرزادارانبلند، رمان، تک

هش  داستان وجرود دارد کر  در این اثر  منتشر شد.    1۳49اثر در سال    یناس . ا  یساعد

از  یکری) یرلب یکتاب در مورد مردم روستا کلو موضوع  آیندیحساب م  ب   یگرهمد  ةدناال

کوشرد انرواع همین دلیرل در ایرن جسرتار پژوهشرگر میب   ( اس .  یزاطران تار  یروستاها

 کرنوتوپ در این اثر را بررسی کند.  

 پیرینۀ تحقیق .2

ای تح  عنوان »بررسری تحلیلری کرونوتروپ از نگراه ( در مقال 1۳9۶قاسمی و صاعدی )

میخائیل باختین در رمان »دو دنیا و ذاکره ال،سد« این موضوع را مورد واکاوی و تحلیرل 

اند. نتی،ة حاصل از بررسی ساختار کرونوتوپ در رمران »ذاکرره ال،سرد« بیرانگر قرار داده

( در 1۳94مقدمة بازگشر  آن در مقایسر  برا رمران »دو دنیرا« اسر . حکریم جروادی )

هرای بلنرد داسرتانی یلمفسرازی کرونوتوپیرک در  نامة ارشد خود ب  بررسی »روایر یانپا

هرای خانرة دوسر  عااس کیارستمی« پرداخت  اس . این پژوهش »فیلم  1۳۶5  –  1۳87

ک،اس ، زندگی و دیگر هیچ، زیر درختان زیتون، طعم گیلاس، باد ما را خواهد بررد، ده و 

شیرین« را مورد بررسی قرارداده و بر این باور اس  ک  کرونوتوپ فرهنگ عام ، نسا  بر  

ی بر  امقالر ( در  1۳94دیگر انواع کرونوتروپ بسرامد بیشرتری دارد. رمضرانی و یزدانری)

 یشرنام  سررو کرونوتروپ در نما  یریوگو گراکارناوال، گف   ینیس  مضمون باخت  یبررس»

بیان مری ؛ و اندپرداخت  « گلدسمی یوراثر ال شبیکاشتااهات   یاشود    یروزفرود آورد تا پ 

گلدسمی  برای رد جامعة غیر دموکراتیک و سنتی زمان خود، ب  خلق نوعی کمدی دارند  

پرداخت  ک  در آن مردم با هر جنسیتی و با هر طاقة اجتماعی، با یکدیگر پیوند خرورده و 

( 1۳91ی)فائز مرزبرال یان ورضوان  پردازند؛ اگرچ  آرای متضادی داشت  باشند.ب  گفتگو می

« بر  بررسری فرروع منحرق منحرق مکالمر   ۀدر گستر  یهقیب  ی با عنوان »تاریخامقال در  

های پرژوهش بیرانگر . یافتر اندوپ پرداخت کرونوت  ی ودگر مفهوم  یی،صدا  دومکالم  مثل  

این اس  تمام این امکانات )دگرمفهومی، کرونوتوپ، منحق مکالم  و...( تح  سیحرۀ زبان 

گویی گی، تشراب ، پوشریدهوارهتوانمند بیهقی اس  ک  توأم با دیالکتیک، محاکات، داستان
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یک یچ  هاس ؛ اما    شدهان،امی بسیاری  هاپژوهش  تاکنون  بیل  عزادارانو... اس . در مورد  

 اند.ب  بررسی انواع کرونوتوپ در این اثر نپرداخت 

 چهارچوب شظشی. 3

 کشوشوتوپ  . 3-1

 عنوانبر مکران« اسر  و براختین آن را    -لغوی ب  معنای »زمران  نظر  ازۀ »کرنوتوپ«،  واژ

« تعریرف شرودیم»پیوستگی ذاتی روابط زمانی و فضایی ک  ب  گونة هنری در ادبیات بیان  

خلق کند و بررای ایرن  اشنوشت کند. نویسنده باید تمام جهان را برای رسیدن ب  هدن می

کند، اسرتفاده کار، م،اور اس  از مقولات سازمان دهندۀ دنیای واقعی ک  در آن زندگی می

. »کرنوتروپ، ردیرگیمس  کر  واقعیر  را بر  کرار  کند. ب  همین دلیل کرنوتوپ، مفهومی

تواند هم در نثرشناسی براختین مفهروم رئالیسرم یرا ی اس  ک  میدیو کلمفهومی بنیادی  

یی وی را منعکس کند و هم مفهوم خاص و متمایزی کر  او از زمران و فضرا دارد را گراواقع

 (.15۳:  1۳87ه، و غلامپور،بیان کرده و انعکاس دهد« )غلامحسین زاد

 کلیر  در یرک زمرانی و مکانی هایشاخص هنری، و ادبی مکانی-زمانی پیوستار در 
 و گیرردمی جران شرود،می مترراکم زمران آمیزند. گروییمی با هم عینی بسیار سن،یدۀ

 زمران، تغییررات نسرا  بر  نیرز مکران همین ترتیب، ب  شود.می رؤی  قابل هنرمندان 
 -زمرانی پیوستار »ویژگی دهد.می نشان العملو عکس حساسی  خود از تاریخ، و رنگپی

: 1۳87)باختین،هاسر «آن هایپیونرد شراخص و محرور تقراطع همرین هنرری، مکرانی

ای بررای سرن،ش و (. ب  تعایر وایس، »باختین کرونوتوپ را ب  عنروان وسریل 1۳7ر1۳8

های تاریخی ِواقعی در آثار ادبی بندی زمان و مکان تاریخی ِواقعی و انسانچگونگی مفصل

یک دوران؛ و همچنین ب  منظور ادراک چگونگی قرار گررفتن مکران و زمران و شخصری  

 (.:Vice, 1997:200-201)کند«  داستانی نسا  ب  یکدیگر تعریف می

 این و داش  هاارزش بنیاد بر زندگی کردن تصویر ب  بسیاری توج  دیرباز از ادبیات

 ادبیرات وظرایف برر متمرایزی وظیفرة زمان، بنیاد بر زندگی کردن تصویر با ک  بود رمان

 و مکان در خاصی جایگاه بر موجودی  از بود عاارت اعتقاد لاک، مورد فردی  افزود. اصل

 یابنرد،می عمومی  مکان و زمان ظرن شدن جدا با مفاهیم ک  آن،ا از ب  باور لاک زمان:

همین بر  شروند؛ تصرری  قیرود ایرن هردوی ک  شوندمی خاص صرفاً هنگامی مفاهیم نیز
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 و مکان زمان از ایزمین  پس در ک  یابندمی فردی  وقتی نیز رمان هایشخصی  ترتیب،

 از یکری کر  کرونوتروپ یرا مکران-زمران ظرن (.۳0: 1۳8۶)لاچ، بگیرند قرار شده خاص

-آن نسا  همچنین و مزبور مکان و زمان ماهی » اس  ادبی نقد در باختین رویکردهای

 (.۳17:  1۳9۳« )مقدادی،گیردمی قرار محالع  مورد یکدیگر، با ها

 حرد تا یگاه را آن ،دهدیم ارائ  کرونوتوپ از آثارش طول در نیباخت ک  یفیتعر

 رو  را آن (Hegel)هگل ک  زییچ همان ای  (Episteme)ستم یاپ  و میپارادا ب  ادییز

 ک  اس  یمکان - یزمان  باف هم ینوع  کرونوتوپ، مفهوم»  کندمی کینزد ،دینامیم زمان

 (. ۳7: 1۳77« )تودورون،اس  رمان گون  یادب نوع ریز هر ةمشخص

ی تخیلی )داستانی( و تاریخی هسرتند کر  دادهایرومکانی  -ها جایگاه زمانیکرونوتوپ

ی ساکنینشان و نهایتاٌ با قراردادهرای ایردئولوژیکی و آگاهی  شناسروانبا    کیطور سمال  ب 

(. هرر چقردر کر  154:  1۳87غلامحسرین زاده و غلامپرور،هسرتند )در ارتااط تنگاتنرگ  

و آینرده یابرد،  برا گیشرت ب  هم نزدیکتر شوند و زمان حال ارتااط تنگاتنگی   هاکرونوتوپ

شرود و سراب درک بهترر حرواد  در بسرتر یممفهوم رئالیسم ب  بهترین شرکل نمرودار  

ارتاراط تنگاتنرگ در کنرار  نیا ،گرید از طرن. شودیمناگسستنی زمان و مکان آن روای  

ی آینرده پریش خواهرد بررد و سوب ، زمان را  هاچالشو    هاتنشوجوه اجتماعی    باز کردن

. بردین ترتیرب زمینرة ارتاراط شرودیمباعث ارزش، اعتاار و عینی  بخشیدن زمان آینده 

مکان »آستان  یا   -، پیوستار زمان  هاکرونوتوپ. از میان  شودیمکرونوتوپ با مکالم  فراهم  

 را یکرونوتروپ  ارتاراط»براختین  ی اسر .اژهیروباختین دارای اهمی   نظرگاهدرگاه« در 

 از دارد، تعلق آن ب  ک  یزمان و مکان با اثر رایز د؛دانیم اثر یفرامتن ارتااط برای یزانیم

 اییردن و یواقعر اییردن ةجنار دو کرونوتوپ نیهمچن. شودیم خارج یشخص ۀمحدود

 آن کرونوتروپ برا را رمران هماننرد اثرری  یرماه نیباخت ل،ین دلیهم ب  .دارد یالیخ

 (.105: 1۳8۶کند« )نامورمحلق،  می مشخص

 ی آن در عزتدترتن بیلتشوتع کشوشوتوپ و کارکشدها. 4

 (bucolic-pastoral-idyllic chronotope) روساایی  –کشوشوتوپ شباشی . 4-1

حماسرری بررا -شررود کرر  غنرراییروسررتایی برر  کرونوترروپی گفترر  می –کرونوترروپ شرراانی 

سرزایی برازی کررده اسر . یرک محکم و متراکم ک  در ادبیات جهان نقش ب   وبس چف 
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ای ای از زمان دورهای(، آمیزهزمان روستایی ویژه و تکرارشونده )ولی ن  ب  بیان دقیق دوره

روستایی، در این کرونوتوپ   -یش شاانیوبکمای( طایع  و زمان زندگی روزمرۀ  )یا چرخ 

ای خراص خرود را داراسر ، ولری برا خحرة شود. این زمان ریتم شرا  دورهوارد عمل می

ی،ادشرده کرلاً ایلة نویسنده وسب شاانی م،زایی ک  با جزئیات خیلی دقیق ک   -روستایی  

 (.Bakhtin, 1981: 103یخت  اس  )ر.ک: درآم

شرا     یرتم بر  خلرق ر   ، مانردن مکران   یکسران   ی،رة نت   در   ی زمان   های محو شدن مرز 

.  کنرد ی کمرک م   ، اسر    یی روسرتا   ی کرونوتروپ شراان   ی ها زمان ک  از مشخصر    ی ا ه دوره 

  ین انرد کر  براخت روزمره   ی ا زمران چرخر    ین ا   یری گ شکل   ی برا   ی مکان   ، کوچک   ی روستاها 

  ی رخرداد   یچ ( ه اها روست   ین . »در ا داند ی رخداد نم   ی واقع   ی را ب  معنا   یشان رخدادها   ی حت 

. زمران در  کننرد ی ک  مستمراً خود را تکرار م   گیرند ی ان،ام م   ی ، فقط اعمال شود ی واقع نم 

:  کنرد ی محردود حرکر  م   ی ها ندارد، بلکر  در چرخر    یی روب   جلو   یخی ها حرک  تار آن 

  ة روز همران چرخرروزبر    ی زنردگ   یرک صرفاً    زندگی   ماه،   ة هفت ، چرخ   ة روز، چرخ   ة چرخ 

 1981:  248-247) هرا«  ، همان مسائل مرورد گفتگرو، همران واژه شود ی تکرار م   ها ی  فعال 

 ,Bakhtin .)   یل خوابنرد، تشرک ی ، م نوشرند ی ، م خورنرد ی ها م نروع از زمران انسران   ین در ا  

اعمال    ین و هم   ( و...  ری دامدا   ی، کنند )کشاورز ، کار می شوند ی دار م ، بچ  دهند ی خانواده م 

  ی ها روزمره اس . شاخص   ی ا چرخ   ی و معمول   پاافتاده یش  زمان پ  ین شود. ا مدام تکرار می 

خراص،    ی روستا   ین ا   یژه و   ی ها محل   ئیات با جز   یخت  و آم   ی، ، ماد تکلف ی زمان ساده، ب   ین ا 

  یرا   ی عمروم   ی هرا مکان   یر ها و سرا خانر  خراص و قهوه   ی ها خاص( با خان  )   ة منحق   ین در ا 

 خود اس .   یژه و   وصی خص 

از تکنولروژی  تنها ن عزاداران بیل روای  زندگی روستایی اس . روستایی کوچک ک   

، فردی ب  نام »اسرلام« هاآندور اس ، بلک  جمعی  آن افرادی ساده هستند ک  عقل کل 

ی یرافتن راه درسر ، جرا  بر کننرد؛ امرا  اس . این اهالی همرواره بر  یکردیگر کمرک می

ها مشرتقات زنردگی کلاسریک کننرد. در طرول قصر  ترین مسریرها را انتخراب میسخ 

هرا هسرتیم. زنری رو بر  یلیبشود. در قص   اول ما شاهد وضع اسرفناک روستایی دیده می

بیرل،   عرزادارانای برای بردنش ب  شهر وجود ندارد. در هش  قصرة  یل وسموت ک  حت ی  

 درب، از پن،رره از آمرد و رف ی جا ب ها ی شخصی روستا ساختاری خاص دارند. هاخان 

یی دوترایی دارد و هراپن،رهیش ساده اس .  هاخان و    هاجادهبیل و  شوند.  یموارد یا خارج  
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یی ترار و ترو در ترو و هرر اترا  هرادالانوجود دارد؛  بامپش برای هر خان  یک سوراخ در 

 هم کوچک و تاریک اس  و هیچ روزنة روشنایی ندارد.  هااتا  یی دارد. برخی از هاطاقچ 

کدخدا دم پن،ره ایستاد، اسلام رف  تو، زیلو را جمع کرد و از پن،ره آورد بیرون، برا 

هم راه افتادند و آمدند کنار استخر. زیر بید ایستادند و چند دقیق  در گوشی حرن زدند و 

 (.۳1: 1۳49بعد آمدند طرن مردها. )ساعدی،  

ک  برخی اشخاص سرر خرود را از سروراخ بیررون ی  طور  ب ی بیل کوتاه اس ،  هابام

 شوند.یمآمده  یشپ گویند و جویای احوال و اوضاع یمآوردند و با دیگر اهالی سخن یم

کررد یممشدی صفر سرش را از سوراخ وسط بام بیرون آورده بود و استخر را تماشا  

 (.40: 1۳49)ساعدی،  

هرا  یلی ب مشدی صفر از خواب بیدار شد و سرش را از سوراخ وسط بام آورد بالا و نگاه کرد.  

 (. 182:  1۳49)ساعدی،    اند آورده صحرا ه،وم   طرن ب  بیرون ریخت     ها خان  را دید ک  از  

یض در این کتراب روایر  شرده اسر ؛ نق و ضدی کوتاه بیل اندکی هابامالات  وصف  

ی هرابام،  95  « و در صرفحةهای بیل را کوتراهبامکتاب گفت :»  ۶0ساعدی در صفح   مثلاً  

ای ک  ب  کوچر  یچ درها ک  محوطة کوچکی بود با یزمه»بیل را بلند توصیف کرده اس   

 (.95:  1۳49شد« )ساعدی،  یمی بلند بیل دیده  هابامشد. از آن،ا آسمان و یمباز  

شروند و در کنرار اسرتخر یمدهد، اهالی از آن محلرع  یمهر اتفاقی ک  در روستا رخ  

شوند تا با هم مشکل را حل کنند. در قصرة اول زمرانی کر  مرادر رمضران یمروستا جمع  

شوند ک  کدخردا کنند ک  مرده اس ؛ اما متوج  میسخ  بیمار اس ، مردم ابتدا فکر می

یمارستان شهر بارد. در روستا ک  امکانراتی وجرود نردارد و بخواهد او را ب   )شوهرش( می

درج  بالا گاری اسلام اس ، مرادر رمضران را در گراری گیاشرت  و   آمد  و  رف تنها وسیل   

ها تا کنار اسرتخر همرراه شوند. »بیلیرمضان همراه مریض راهی شهر میاسلام، کدخدا و  

رفتن گاری را تماشرا کردنرد. همیشر  در   و  (9:  1۳49ساعدی،  گاری آمدند و ایستادند« )

ها هم از قاعرده مسرتثنا ناودنرد، یلیبداوری وجود دارد.  یشپ ی کوچک قضاوت و  هاجمع

کرد ک  مادر رمضان خواهد مرد و رمضان طفلری معلروم نیسر  ای میبینییشپ ی  هرکس

 آید.چ  بر سرش می
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محل ت،مع و همفکری اهالی روستا کنرار اسرتخر اسر . اسرتخر روسرتا سراختاری 

و  انردگرفت شوری سیاه بزرگری دارد، درخترانی برزرو دور آن را ع،یب دارد؛ سنگ مرده

شود، سرگ و برز و کنند. در این استخر ظرن و لااس شست  میهایی در آن شنا مییماه

 مانند.شوند و روی آب شناور میخورند و مرغانی ک  در آن خف  مییماسب آب 

  ی آن اسر  کر  زنردگ   یی روستا   ی کرونوتوپ شاان   یگر د   ة مشخص ب  عقیدۀ باختین،  

.  ی زنردگ   یرادین بن   هرای ی  از واقع   ی شده توسط آن محدود اس  ب  تعداد کمر  یی بازنما 

  یرادین، بن   یرات واقع   ، و مراحرل رشرد   یدن تولد، مرو، عشق، ازدواج، کار، خوردن و نوشر

گرد هم آمده و م،راور    ی زندگ   ین ک  در جهان کوچک متراکم ا   یی روستا   ی شاان   ی زندگ 

  یی روسرتا   ی شراان   ی ها در زنردگ آن   ة وجود ندارد و هم   ی ها تضاد فاحش آن   یان اند. م شده 

شود. مرادر  ة عزاداران بیل توج  ب  مرو و ازدواج دیده می قص در هش   اعتاارند.    ی دارا 

رمضان در حال مردن اس  و بررای پسررش از دخترر مشرد بابرا در همران دور اسرتخر  

ی  ها قص   کدام از  یچ  ه (. جالب اس  بدانید ک  در  15شود )ر.ک: همان:  ی می خواستگار 

عزاداران بیل، حرفی از تولد و یا ب  وجود آمدن، خلق شدن انسان یا هریچ حیروانی بر   

شرود؛ انگرار زنردگی در یرک برهر  از زمران  میان نیامده اس . هیچ فرزندی متولد نمی 

شود، مثلاً اسماعیل برا  یی ان،ام می ها ازدواج و رو ب  نیستی و نابودی اس .    شده   متوقف 

کند، آن هم دقیقاً زمانی ک  مشد حسن شوهر خواهر اسماعیل،  ی م خواهر عااس ازدواج  

. همچنرین  رفتر  اسر  پس از گیراندن یک دورۀ جنون گاوی، در در ه افتاده و از برین  

ینکر   ا   برا روند. پسر حاج شیخ  ی م کنند و ب  شهر  مشدی ریحان و حسنی با هم فرار می 

  دخترخالر  پدرش مُرده و برای کفن و دفن می  هم  منتظر او هستند، بر  جسرت،وی  

 رود. ی م مریضش ب  شهر  

شرود. ها بدون استثنا ب  نیستی و نابودی ختم میدر عزاداران بیل، انتهای همة قص  

ی قصة پن،م )عااس و استثنا  ب های عزاداران بیل  همچنین گفتنی اس  ک  در همة قص  

افتد. زندگی روستایی ک  منتهی ب  شرهر یمی(، ختم ماجرا در شهر اتفا  آبادخاتونسگ  

شود. ب  پایان ناخوشی ختم می  شود؛ ولی باز هم شرایط رو ب  بهاودی نرفت  و در واقعمی

مانرد؛ در داسرتان دوم یممیرد و رمضان در شهر  در داستان اول، مادر رمضان در شهر می

رود و سرنوشتی نرامعلوم دارد و یمة مریضش ب  شهر  دخترخالپسر حاج شیخ برای دیدن  

م، مشد ریحان ک  با حسرنی رابحرة پنهرانی نشیند؛ در داستان سویمدر بین گدایان شهر 

برند. در قصة چهرارم اهرالی بیرل مشرد یمداشتند، از ترس ریختن آبرویشان ب  شهر پناه 
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برنرد؛ قصرة پرن،م یمحسن را ک  ب  جنون گاوی دچار شده اس  برای درمران بر  شرهر 

ی، ختم ماجرای کُشت  شدن سگ بر  دسر  پسرر مشرد صرفر و آبادخاتونعااس و سگ  

ها و ضرری  یکاییآمرخشم عااس، اتمام ماجرا در بیل؛ قص   ششم، پیدا کردن گاوصندو   

تصور کردن آن و در آخر بردن مشد جاار ب  شهر: »موسرخ  ب  عادالله گف : »خوش بر  

و غریرب   یربع،(. قص   هفتم،  189:  1۳49حال مشد جاار ک  بازم میره شهر« )ساعدی،  

اش و در پایران اهرالی موسررخ  را بر  شرهر ناپییرییریسرشدن موسورخ ، پرخروری و  

برند؛ قصة هشتم ک  داستان آخر کتاب اس ، اسلام شخصی  متفکر روستا، کسی کر  یم

شرود. او ی دارد، بر اثر تهمتی ک  ب  وی میزند راهی شهر میحلراهبرای هر اتفاقی در بیل  

 گیرد و این اس  ختم کتاب.یمرا در بیل گل   اشخان 

ی غروب ک  هوا ابری و تیره بود، اسلام کاسرة برزرو سرازش را هاطرنس  روز بعد  

خوانرد... یمزد و آواز یمگش  و ساز یمروهای شهر  یادهپ زیر بغل گرفت  بود و پا پیاده در  

پیچیرد... در تیمارسرتان یرک جرای خرالی برود... یماسلام از یک خیابان ب  خیابان دیگر 

 (.242  - 24۳: 1۳49)ساعدی،  

 (the chronotope of meeting) یدترد کشوشوتوپ.  4-2

در زمران   یشاخص زمران  یدار،گون  اس  ک  در هر د  ینبد  یداراز کرونوتوپ د  ینشر  باخت

سرلای   یردارد  یرةمااس . در نقش  ناپییریی( جدایکساندر مکان    یاز شاخص مکانیکسان )

زمران و مکران حفرم   یوابسرتگهم  یزها از هم جدا شدند«( نها ملاقات نکردند«، »آن)»آن

ظراهر   یبا علام  منف  (زمان  یامکان،    یاکرونوتوپ )  یاز اجزا  یکیتفاوت ک     ینشود با امی

 یکساندر زمان  یا یدندزمان ب  مکان موردنظر نرس  -ک  هم    ها ملاقات نکردند چراشده: آن

 یدارب  کرونوتوپ د  یو زمان  یمکان  یهاشاخص  ینفکبودند. وحدت لا  یمتفاوت  یهادر مکان

انتزاعری   یارسرشر  بسر  یرنگرچ  کر  ا  دهد،یم  واریاضیر  یااًو تقر  یواض ، صور  یسرشت

مایر  رنگ غیر ممکرن اسر ؛ ایرن نقشمایة دیدار جدا از عناصر دیگر پیاس . وجود نقش

 ی،ر نت  شود و دراثر می  یکل  یدارنگ وارد وحدت پایرپ   ۀسازند  عنوان یک عنصرهمیش  ب   

 یرةمااز نظرر براختین نقش  .(Bakhtin, 1981: 97)شرود«  اثر می  یاز کرونوتوپ کل  یبخش

مرثلاً   یرنرگ،پ   یگربا عناصر د  ارتااطو    یمعان  یاساس تداع   در آثار مختلف بر  تواندیم  یدارد

 یرا  یندخوشرا  توانردیم  یردارد  یرک)  یرردب  خود بگ  یمتفاوت  یمعان  یدارهاد  یعاطف  یابیارز

. توأم با احساسات گنگ و متناقض باشد(  یحت  یدوحشتناک و شا  ین،غمگ  یانامحلوب، شاد  
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  201) کنردیم یراد یرکگوناگون کرونوتوپ  یهاجلوه ۀکرد روزمراغلب آگاهان  از کار  باختین

:1997  Vice,.) 

گیررد. هرر روز و در کرونوتوپ دیدار در بیل در برخورد اهالی با یکردیگر صرورت می

بیننرد و در مرورد مسرألة بر  وجرود آمرده صرحا  یمآغاز هر داستان اهالی یکردیگر را  

 کنند.می

برد، دیدن بیمارستان و دکترر آن، یمدر قصة اول وقتی کدخدا همسرش را ب  دکتر  

کنرد، سازد؛ دکتری ک  خود صررف  مییمة ناامیدی را در دل کدخدا جاری سرچشمخود  

های پاره و پیراهن سرفید کر  مشرتی تخمر  در دسر  گرفتر  و یوهگمردی لاغر اس  با  

یی کر  روی صرورت هامگس(. همچنین دیدن  18:  1۳49خورد )ر.ک: ساعدی،  تخم  می

بسامان بیمارسرتان بر  نا(. نشان از وضعی   19:  1۳49رفتند )ساعدی،  ها ریس  میمریض

عنوان یک کرونوتوپ مکانی در همان زمان وقوع اس . در همین قص   دختر مشد بابا کر  

 دواندواندخترش از کنرار دیروار کند.»یمخود را برای دیدار رمضان و عروسی با او آماده 
(. در 1۶: 1۳49« )سراعدی، هایش را سررم  کشریدرف  ب  خان . جلو آین  ایستاد و چشم

قصة دوم، حاج شیخ فوت کرده و دیدن جسد عریض و طویلش و چگونگی خارج کردن او 

های تنک و تاریک بیل، خود مکافاتی کرونوتوپیک مانند اس . از اول قصة سوم ترا از خان 

 زدهوحشر   هراآنکننرد کر  اهرالی گراهی از دیردن  می  آمد  و  رف هایی  ی ساب  آخرش  

شوند. قححی در بیل حاکم شده و مردم برای پیردا کرردن لقمرة نرانی بر  روسرتاهای می

رونرد. در ایرن میران یمآباد و پورس )ک  در دزدی شهره هستند(  خاتون  مخصوصاًم،اور  

ها ی سراتوان گفر  بخشری از  یممشدی ریحان و حسنی با یکدیگر رابحة پنهانی دارند و  

شرب، یمرة ن آخرر دسر کننرد. همین دو نفر هستند ک  خود را از دید دیگران پنهان می

بیند و یممشد جاار برادر مشدی ریحان، حسنی و مشد ریحان را در خان  خودشان با هم 

گریزند. در قصة چهارم همة یمکند. مشد ریحان و حسنی ب  شهر  یمشروع ب  فریاد زدن  

حلری اسر  ترا شوند و هر کرس در پری راهاهالی با دیدن جسد گاو مشد حسن شوک  می

چگون  ماجرا را برای مشد حسن تعریف کنند تا از شنیدن این خار پس نیوفترد. تصرمیم 

بر این گرفت  شد ک  بگویند گاو از طویل  در رفت ، ولی مشد حسن تا ایرن را شرنید انگرار 

شستش خاردار شد ک  اتفاقی افتاده اس . مدتی ب  خیال اینک  گاوش زنده اس  بررایش 

 داد تا ماادا کسی او را بدزدد و... .یمبرد، نگهاانی  یم  علف و آب
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 کدخدا پرسید: »نرفت  تو طویل ؟«

طویلر .« )سراعدی،   بامپشر زن مشدی حسن گف : »ن  نرفتر . اوناهراش نشسرت   

1۳49 :118.) 

»مشردی طوبرا پن،رره را براز کررد و بعد هم جنون گرف  و خودش را گاو دانس . 

را   اشکل ک  نگاه کرد مشدی حسن را دید ک     بامپش طویل  و از سوراخ    بامپش رف  و  

 (.  121: 1۳49کشد.« )ساعدی،  یمکوبد و نعره  یم، پا ب  زمین فروبردهتوی کاهدان  

دیدن مشد حسن گاو در این قص   برای هم  اهالی و حتی خواننرده ترازه و جدیرد 

را   اشکلر اس . اجزای کرونوتوپ دیدار در این ماجرا در جملة »مشدی حسن را دید ک   

کشرد« مشرهود اسر . دیردن مشرد یمکوبد و نعرره یم، پا ب  زمین  فروبردهتوی کاهدان  

 یختگی زمان و مکان در ایرن صرحن  انکرارر  درهم،  برده  فروحسنی ک  سرش در کاهدان  

 نشدنی اس .

ی توسرط عاراس آبرادخاتونو دیدن سرگ    نفس  نفسقصة پن،م با شنیدن صدا و  

 شود. خود این دیدار در راه آغازگر ماجرا اس .شروع می

خواس  آفتاب چشمش را نزند، جلو پایش  یمو عااس ک    هاگندمآفتاب افتاده بود روی 

بررا   آرامآرامرف  طرن بیل. صد قدمی ک  رف  حس کرد کرر  یکرری یمکرد و  یمرا نگاه  

کنرر ؟«  یمآید. عااس فکر کرد: »این کیرر  دناررالم یمبریده پش  سرش  یدهبری  هانفس

ایستاد و یک دفع  برگش ، سگ پشمالو و بزرگی را دید ک  با دهرران برراز پشرر  سرررش  

 (.141:  1۳49دهد )ساعدی،  یمکند و دم تکان  یمی مهربان نگاهش  هاچشمایستاده با  

نقحة آغاز و پایان این قص   بر اساس کرونوتوپ دیدار شرکل گرفتر  اسر . حتری در 

زند. بیشتر اهرالی از یمبیند، حرفی  یمی را  آبادخاتونطول داستان هم هر کس ک  سگ  

گویند ک  این سگ را از بیرل بودن سگ در بیل ناراضی هستند و با دیدن او ب  عااس می

خواهرد از او جردا شرود. ایرن یداکرده و نمیپ دور کند، ولی عااس حس وابستگی ب  سگ  

ی ب  دس  پسر مشد صفر و دیدن سگ در آن حالر  آبادخاتونقص   با کُشت  شدن سگ  

 رسد.لخراش، توسط عااس ب  اتمام مید
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کرد. خال  ینمی ساک  افتاده بود و نال  هم  آبادخاتونعااس ک  رسید، توی حیاط  

چراغ را روشن کرد و آورد. عااس خم شد و نگاه کرد. کلة لاش  توی بشرقاب شرل  افتراده 

 (.1۶4:  1۳49ها آمدند و جمع شدند روی دیوارها. )ساعدی،  یلیببود...

امرا دیردار ؛  شرودقصة ششم همانند قصة پن،م با کرونوتوپ دیدار و دیدن شروع می

کنرد و همر  در اجتماعی ن ، بلک  یک شیء بزرو آهنی توجة هم  را ب  خرود جلرب می

ساب این هسرتند کر  ایرن شریء را بایننرد و لمرس کننرد. مشردی جارار کر  از شرهر 

رسد ماجرا را تعریف یمبیند. وقتی ب  بیل  یمگردد، در راه، یک شیء بزرو فلزی را  برمی

کدخدا پرسید:»کدوم طرفا دیدیش؟« مشدی جاار گفر : »درسر  چنرد قردم »کند.  می

 (. 170: 1۳49بالاتر از »شور، تو راه پورس« )ساعدی،  

کنند. بعد از دیدن این شریء اهالی بیل ب  جست،وی این شیء رفت  و آن را پیدا می

گوید. عادالله گف : ماشین هس  ک  بر  ایرن شرکل در یم)گاو صندو ( هر کسی چیزی 

اومده، کدخدا گف : حموم چی؟ پسر مشد صفر گف : هیچی نیس ، فقط یک تک  آهنر . 

میش  ازش دیگ و بادی  درس  کرد. اسلام گف : این ی  چیز ساده نیس . کدخدا گفر : 

گ ، این باید ی  چیزی باش  برای خودش. در آخرر همر  بر  یرک نتی،ر  اسلام راس  می

رسیدند ک  این تک  آهن گنده یک چیز مقدس و ضرری  اسر . اسرلام گفر : »ایرن ترو 

 -180:  1۳49کند. این ضریح . ضری  ی  امام زاده...« )ساعدی،  هیشکی گری  و زاری نمی

 شود.ها و بردن گاو صندو  تمام مییکاییآمر(. قص   با آمدن 178

در قصة هفتم »اسلام و مشدی بابا و پسرر مشردی صرفر موسررخ  را آوردنرد کنرار 

و دیگر اهرالی او را دیدنرد و همگری ترسریده و متع،رب   (192:  1۳49استخر« )ساعدی،  

ی گوناگون برای خلاصی از شر موسرخ  همانا. هانقش یزی  رطر شدند. این دیدار همانا و  

دهنرد، یمناپییر اسر  و هرچر  بر  او  یریسرموسرخ  ک  ب  موجودی تادیل شرده کر   

شود. دیدار کرونوتوپیرک موسررخ  و جسرتن راهری می  تروحشتناکبلعد و روز ب  روز  یم

 برای حل این مشکل.

قصة هشتم عزاداران بیل، نقحة اوج داستان از دیدار اسلام و مشرد رقیر  سرچشرم  

یدآباد رفتر  برود. در آن،را مشرد سگیرد. اسلام برای عروسی پسر شاه تقی ب  روستای می

خواهد تا برای مداوای اسب ب  خان  او برود. ایرن رقی  ک  اساش مریض اس  از اسلام می
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شایعاتی در مورد رابحة اسلام و مشد رقی  شد ک  اسلام م،اور شد   سرمنشأ رفتن و دیدار  

 بیل را رها کند و سر از تیمارستان شهر دربیاورد.

ت غلا  با عنصر زمان اسر  کر  برا شرد   یداردر کرونوتوپ دباختین معتقد اس  ک   

  1981:  243 ر.ک:دار شررده اسرر  )هررا و احساسررات نشررانارزش ةواسررح برر  یشررتریب

,Bakhtin.)    های عزاداران بیل، کرونوتروپ دیردار در قصرة پرن،م و هشرتم نمرود در قص

ی را دید آبادخاتونبیشتری دارد. در قصة پن،م نزدیک اواسط روز بود ک  عااس سگ پیر 

های شب؛ بعد از تمام شدن عروسی اسلام یم نآمد. در قصة هشتم،  و سگ ب  دناال او می

و مشدی رقی  با هم برای تیمار اسب ب  طویل  رفتنرد. در قصرة هفرتم هرر روز برا دیردن 

 شب و... .یم نموسرخ  خود ماجرایی داش . صا  زود، وسط روز،  

 (the chronotope of the road)  رته  کشوشوتوپ. 4-3 

  یرد تأک   یر  روا   ی ده شرکل   در نتی،رة و    ی بر نقش مهم کرونوتوپ راه در آثار ادب   ین باخت 

»راه بر  ویرژه مکران مناسرای بررای دیردارهای تصرادفی اسر . در راه،    کند. می   یار بس 

نمایندگان تمرام طاقرات اجتمراعی،  -های بسیارمتفاوت مسیرهای مکانی و زمانی انسان 

کننرد.  در یک نقح  از زمان و مکان برا هرم تلاقری می -اقتصادی، میهای، ملی تی، سن ی 

اند،  هایی ک  ب  طور معمول با فاصلة اجتماعی و نیز فاصلة مکانی از هم م،زا شده انسان 

کنند. هر گون  تضاد یا تقرابلی ممکرن اسر  از ایرن  در راه تصادفاً با یکدیگر ملاقات می 

ها ممکرن اسر  برا هرم برخرورد کننرد و  ترین سرنوشر  تشاب  دیدارها سر برآورده؛ کم 

ها و  نوشر  های مکرانی و زمرانی تعیرین کننردۀ سر بایکدیگر گره بخورند. در راه دناالر  

ای کر  ایرن  پیوندند، ب  گونر  می هم    هایی منحصر ب  فرد ب  های انسانی با شیوه زندگی 

 شوند.« تر می تر و در عین حال واقعی های اجتماعی پیچیده ها با فروریختن فاصل  زندگی 

244) :1981  ,Bakhtin .) 

 یارگراس  و کدخدا و پسرش و اسرلام برا  یضاول، مادر رمضان سخ  مر  ةدر قص

آمدن جراده روشرن   یرونزن را ب  شهر بارند.»از ده ک  ببرای مداوا،  دارند ک   اسلام قصد  

 یاسلام اسب را ب  حال خود گیاش  تا راه را ط  یر(. در طول مس9:  1۳49  ی،بود« )ساعد

شرد ترا بر    یاز راه سرپر  ی. مقدارشودیم  یدهشن  یازنگول   یصدا  یرکند. همواره در مس

 یرداپ  ینماش ،مسافران یمنتظر نشس  تا برا  یگار  ی»اسلام کنار جاده، رو  .یدندجاده رس

 ینب  همرراه پسرشران سروار ماشر  یمارش(. کدخدا و زن ب12-1۳:  1۳49  ی،شد« )ساعد
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مقداری از راه با گاری و بقیة مسریر   برگش .  یلشدند و ب  سم  شهر رفتند و اسلام ب  ب

تا ب  شهر با یرک کرامیون سرپری شرد و برالاخره بر  شرهر رسریدند و زن بیچراره را بر  

بر    هراآنشود و همرراه  بیمارستان رساندند. صدای زنگول  در تمام راه و مسیر شنیده می

توان بر  معنرای نراقوس مررو مرادر یمآید. همراه بودن زنگول  در تمام مسیر را شهر می

 .رمضان در نظر گرف 

ی در راه اس . اسلام و آبادخاتونقصة پن،م عزاداران بیل اولین دیدار عااس و سگ  

جا کنند. موسرخ  دائم در حرال جابر مشدی رقی  در مسیر عروسی یکدیگر را ملاقات می

شود. کدخدا همسرش شود و ب  بیل آورده میدر راه پیدا می  گاوصندو  شدن از راه اس .  

ۀ ماشرینی ملاقرات و گفتگرو راننردبرد ک  در طرول راه برا یمرا با گاری از روستا ب  شهر  

 نظر  ازشود.  گریزد و نفل  مییمدر ه    طرن  ب کند. در قصة چهارم مشدی حسن در راه  می

های عزاداران ولی در قص  اس .    یتصادف  یدارهاید  یبرا  یمکان مناسا  یژهو  راه ب باختین  

وار پشر  سرر هرم پریش یز سلسرل چهمر شرود. انگرار بیل دیدارهای تصادفی دیده نمی

 روند.یم

  ی،  ب  نت   ی برا   ی مکان   و هم   ید جد   های یم  آغاز عز   ی برا   ی ا کرونوتوپ راه هم نقح  

و بر  »راه«    یابد ی م   یان شود و در آن جر می   یخت  رخدادهاس . زمان با مکان آم   یدن رس 

آن    دفن   و   کفن در قصة دوم عزاداران بیل حاج شیخ مُرده اس  و برای  .  بخشد ی شکل م 

باید از سید آباد سید را بیاورند. می  روی زمین و زمان محردود اسر . »پسرر مشردی  

یدآباد. راه ترا نصرف   سررفتند طررن  ی م صفر و مشدی جاار، سوار گاری اسلام با ع،ل   

(. در قصرة پرن،م، عاراس و  ۳5:  1۳49رفتند« )ساعدی،  ها با سرع  می سرازیر بود، آن 

افتنرد.»عااس گفر : »پاشرو، پاشرو راه  ی م بیل بر  راه    طرن   ب  ی با هم  آباد خاتون سگ  

»عارراس و    و   ( 142:  1۳49بیفرر  پررررو.« کنررار برر  کنررار هررم راه افتادنررد.« )سرراعدی،  

ی کنار ب  کنار هم راه افتادند. ب  بیل ک  رسیدند، آفتاب غروب کررده برود.«  آباد خاتون 

 (. 144)همان:  

 (the chronotope of seeking)  جساجو  کشوشوتوپ. 4-4

حاضرر در   یرةماهرر نقش  ینباخت  ی تصر  کرونوتوپ گفت  شد، ب   یفطور ک  در تعر  همان

های عزاداران بیل، کرونوتوپ جسرت،و در همر  در قص    .اس   یککرونوتوپ   ی ماه  ی ،روا

ی در جست،وی چیزی اس . کدخردا بر  دنارال کس  هرشود. در قصة اول  ها دیده میقص  
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ای برای بردن زنش ب  بیمارستان اس ، اهالی بیل در جست،وی حرال زن کدخردا، یل وس

ة همر  واسرحرمضان ب  دناال مادر و دختر مشردی بابرا در جسرت،وی رمضران و اسرلام 

 جست،وها.

آمد. صردای زنگولر  آمد. صدای آشنایی مییمی شب بود ک  بیدار شد. صدا  هانصف 

آمرد. در را یدرمکسری از پشر   نفسنفسآمد. ... رمضان جلو رف ، صدای از توی باد می

های نونواری پوشیده. رمضان خوشحال رفر  بیررون و را دید ک  لااس  اشنن ک  باز کرد  

 (.28: 1۳49را گرف . هر دو با ع،ل  دور شدند )ساعدی،   اشنن دس  

شود. هر کسی ب  دناال منشاء ایرن ای شنیده میدر طول قص   مدام صدای زنگول  

 آید.صدا اس  ک  چیس  و از ک،ا می

تر شده بود. هر چهارتا با دقر  گروش دادنرد. کدخردا یکنزدصدای زنگول  نزدیک و 

رو آورده بسرت  زیرر  هازنگولر گاری را نگ  داش . اسلام گف : »بر پدر عااس لعنر  کر  

را پیردا نکررد   هازنگولر گاری.« پیاده شد و رف  زیر گاری، ب  هر گوش  ک  دس  مالیرد  

 (.12: 1۳49)ساعدی،  

در قصة دو م در جست،وی کسی هستند ک  بیاید و بر می   حاج شیخ نماز بخواند  

آورند و بعد از دفن حاج شریخ براز بررای  و او را دفن کند. سید را از روستای م،اور می 

او ب  دناال فرد دیگری هستند. پسر حاج شیخ با اینک  پدرش فروت کررده    دفن   و   کفن 

  دخترخالر  رود. گویرا او حسری بر   ی مرة مریضش ب  شهر  دخترخال اس  در جست،وی  

و هرر    درآورده ی دمرار از روزگرار اهرالی  سال خشک داشت  و دارد. در قصة سوم قححی و  

روند تا اینک   ی م یک در جست،وی کسب لقمة نانی اس . مردم بیل ب  روستاهای م،اور  

برگرزاری    تربر  و ها با پاشریدن آب  یرزن پچیزی برای خوردن پیدا کنند. در این میان  

بیرل هسرتند. در قصرة چهرارم مشردی    مشرکلات مراسم عزاداری در پی برطرن کردن  

شود ک  گاوش نیس ، ب   حسن ک  وابستگی شدیدی ب  گاو خود دارد، وقتی متوج  می 

شود و اهالی بیل در جست،وی راهری بررای کمرک کرردن بر  او  جنون گاوی دچار می 

خواهند مشدی حسن را بررای مرداوا  هستند. در آخر کدخدا و اسلام و مشدی جاار می 

افتد و از بین  ی م ی ا ه در  گریزد و در  ی م   ها آن ب  شهر بارند در راه، مشدی حسن از دس   

کنرد و  رود. درس  در شب مرو او، اسماعیل برادر زنش با خواهر عاراس ازدواج می ی م 

ی حسن و گاوشان  طویل  برای ناود مشد   بام پش  گیرند. خواهر اسماعیل در  ی م عروسی  
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کند و در خانة برادرش عروسی اس . در قصة پرن،م براز هرم اهرالی از وجرود  گری  می 

آبادی را با خود ب  بیل آورده  کنند. عااس سگ پیر خاتون پیشامدی احساس نگرانی می 

حلی هستند تا از شر   و هم  اهالی مخالف بودن سگ در بیل هستند و در جست،وی راه 

آهنی    گاوصندو آزار راح  شوند. در قصة ششم مشدی جاار در راه،  ی ب این سگ پیر و  

کند. همة اهالی در جست،وی این شیء آهنی بزرو بر  بیند و برای اهالی تعریف می می 

آورنرد. از  ی م ی با گاری اسلام ب  جست،وی این شیء رفت  و آن را ب  بیل  ا عده آیند.  ی م 

بوده اس  ب  جسرت،وی گراو صرندو  در    ها آن ها ک  گاو صندو  از  یکایی آمر آن طرن  

 . اند پرداخت  سایر روستاهای اطران  

هرای غرروب برود... یکینزدهرا راه افتادنرد طررن بیرل.  یونکامآمریکایی اشاره کرد.  

، شرروع زادهامامآمریکایی رف  طرن علم خان . مشدی زینال ک  نشست  بود جلو درگاهی  

کرد ب  تلاوت قرآن. آمریکایی رف  جلو و داخل امامزاده را ک  نگاه کرد فریادش بلند شرد 

 (.198)همان:  

هرا بر  یلیبی ک  اخان یابند. یمی از گل اخان ها گاو صندو  خود را در میان یکاییآمر

آن را درس  کرده بودند. در قصة هفتم موسرخ  مرض پرخروری گرفتر  و   زادهامامعنوان  

پیردا شرده  حرلراهباز اهالی ب  فکر جستن راهی هستند ک  این معضل را حل کنند. تنها 

دور کردن موسرخ  از بیل اس . در قصة هشتم اسلام ک  کاراکتر اصلی عرزاداران بیرل از 

یدآبادی دیگرر در سرکنرد. مشردی رقیر  و چنرد  بندد و مهراجرت مییمبیل رخ  سفر  

ی مریض را درمان کند، ولی برا خانرة هااسبآیند تا از او بخواهند یمجست،وی او ب  بیل  

 شوند.گل گرفت  او مواج  می

 (the chronotope of threshold) آسااشه کشوشوتوپ.  4-5

مکران و زمران    ی کند ک  با وجود هم وابستگ می   ید تأک   ین در خوانش خود از باخت   وایس 

غلا  داشرت  باشرد    یگری ها بر د از آن   یکی امکان وجود دارد ک  نقش    ین در کرونوتوپ ا 

  ی کرونوتوپ آستان  را با توج  بر  معنرا   توان ی م   این نظر از    (. Vice,   1997:   201ر.ک:  ) 

  یرن از ا   یک ک  در هر    کرد   یم م،موع  تقس   یر ب  دو ز   آن   ی اللفظ تح    ی و معنا   ی استعار 

از    یکری مکران و زمران، غلار  برا    ی م،موعر ، برا وجرود هرم وابسرتگ   یر دو کرونوتوپ ز 

مکان    ة کرونوتوپ آستان   ، را ک  در آن مکان عنصر مسلط اس    ای یر م،موع  هاس . ز آن 

زمان محرور برا آنچر     ة . کرونوتوپ آستان نامیم ی ( م ی اللفظ تح    ی آستان  در معنا ) محور  
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منحاق    ، کند عنوان می   یم تصم   ة لحظ   یا و    ی تنش در زندگ   ی،اد در مورد بحران، ا  ین باخت 

  ی مورد بررسر  های عزاداران بیل قص   هر دو نوع کرونوتوپ آستان  را در    ی ها اس . نمون  

 . یم نمود خواه   یل تحل 

از  یاریکر  بسر چررا ؛اسرتخر و اطرران اسرتخر نقرش آسرتان  را دارد  یلعزاداران ب  در

در کنرار   یماتتصرم  بیشرتر.  رسردیم  یرانو بر  پا  گیردیها در اطران آن شکل مداستان

 :هاس یلیع بو محل ت،مُ شودیاستخر گرفت  م

تروان ماننرد یماستخری ک  محل شور و مشورت اهالی اسر . نقرش اسرتخر بیرل را  

ی دانس  ک  بیشتر اهالی ن  فقط خوردن قهروه بلکر  بررای گفتمران در محرل اخان قهوه

ی، همراهی، انتظرار، گفتگرو، گریر  کرردن، خواستگارشوند. استخر مکانی برای  حاضر می

یی کر  اکثرر هاآسرتان خان ، شستشوی لااس و ظرن و... . استخر در بیرل از جملر  غسال

 شود.مواقع زمان و مکان کرونوتوپی در آن در هم تنیده می

 (.9: 1۳49ها تا کنار استخر همراه گاری آمدند و ایستادند )ساعدی،  بیلی

 (.15خواستگاری از دختر مشد بابا برای رمضان در دور استخر )ر.ک: همان:  

اسلام و کدخدا آمدند کنار استخر و ایستادند لب گودالی ک  سنگ سیاه مررده شروری 

 (.۳2: 1۳49اون تو بود )ساعدی،  

 .(۶9: همانکنار استخر شلوغ بود ) یرونآمدند ب  یگرفاطم  و نن  خانوم با فانوس د نن 

آبادی رفتند کنار استخر و رسیدند جلو خانة بابراعلی کر  مردهرا جمرع عااس و خاتون

 (14۳زدند )همان:  یمشده بودند و گپ 

با گیشرت   یشوند و زمان حال ارتااط تنگاتنگ تریکب  هم نزد  هاکرونوتوپهر چ  ک   

و ساب درک بهترر حرواد    گرددیشکل نمودار م  ینب  بهتر  یسممفهوم رئال  یابد،  یندهو آ

 .شودیم ی زمان و مکان آن روا یدر بستر ناگسستن
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 کشوشوتوپ آسااشۀ مکان محور.  4-5-1

یرد برر آن اسر  مکران یرک تأککنرد و در آستانة مکان محور آنچ  بیشتر جلب توج  می

؛ اما گویا خود اندبردهرخداد اس . مثل بیمارستانی ک  مادر رمضان را برای درمان ب  آن،ا  

 بیمارستان بیشتر ب  ترمیم نیاز دارد.

اتا  بیمارستان و حال و هوای رمضان، مادرش و پدر رمضان هم  درب و داغون اس . 

کند. »در را باز کردند، اتاقی پیدا شد زمان یکااره متوقف شده و فقط مکان خودنمایی می

سوخ . چرراغ کرم نروری هرم با قندیلی از سقف آویزان بود و شمع کوچکی توی آن می

توی طاقچ  گیاشت  بودند. س  تخ  خالی هم در س  گوشة اترا  کرار گیاشرت  بودنرد از 

 (.17: 1۳49ی آلوده« )ساعدی،  هاپنا شمد و  

بسامان بیمارستان خود بیانگر آخر و عاقا  بیمارانی اس  ک  ب  آن،را مراجعر  اوضاع نا

 اس .  مؤکدترکنند. وصف مکان بر رخدادی ک  در آن زمان افتاده  می

یی کر  یرک سروراخ هابامپش ی بیل اس .  هابامپش ی مکان محور،  هاآستان از دیگر  

آورند و جویای اوضراع و سر خود را از آن بیرون می  روزشاان دارد و اهالی در هر تایمی از  

نیز محلی اس  بررای انتظرار کشریدن، انتظرار   هابامپش شوند. این  احوال پیش آمده می

 آمدن افرادی ب  بیل:

کدخرردا آمررده   کرر دیررد  بامپش »دختر مشدی بابا ک  در انتظار آمدن رمضان بود تا از 

سریع ب  بهان  ظرن شستن رف  سر استخر تا بایند چ  خار اسرر . کدخرردا برر  اسررلام  

گرده و قرار شده دربان بعد از یررک  گف  ک  رمضان گفت  وقتی مادرش خوب بش  بر می

هفت  او را ب  بیل بفرستد. »دختر مشدی بابا حساب کرد: »ی  هفت  یعنی چنررد روز؟« و  

 (.2۶یش را پر کرد.« )همان:  هاچشماشک  

های عرزاداران محور ب  شکلی ملموس و محسوس در تمام قصر  کرونوتوپ آستانة مکان

محور اولوی  دارد. مرثلاً در زمران قححری، محور بر زمانشود. گاهی آستانة مکاندیده می

هرا یلیبی م،اور بیل اوضاع بهتری از دیگر مناطق داش .  روستاهایکی از    آبادخاتونگویا  

 کردند.یمیشان ب  این روستا سفر هادامو اهالی روستاهای دیگر برای تهیة خوراک خود و 
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ها  یگارهای  یفرد، ینگی، ، جامیشان، میشو،  زادهملک،  آبادحسنوان،  زهاز سیدآباد، ه 

ی شررب، هررر گوشرر  بیابرران را کرر  نگرراه  هانصررف را افترراده بودنررد. از  آبادخاتون طرنب 

  زنانلرر ل دیدی ک  یک گرراری و سرر  مرررد گرسررن  را یمی خست  را  هااسبکردی،  می

 (.97برد )همان:  یم  آبادخاتون  طرنب 

  نفررسنفسچرخیدنررد، صرردای یم  تنرردهایی کرر   بیدار بود. ... صدای چرخ  آبادخاتونیا:  
یی کرر  تهدیرردکنان دور  هازنگول شدند و صدای  یمنزدیک    آبادخاتونیی ک  ب   هاگرسن 

 (.9۶)همان:    زدند...یمآبادی چرخ  

 محورکشوشوتوپ آسااشه زمان.  4-5-2

محور یکی دیگر از انواع کرونوتوپ آستان  اس  کر  در آن ترداخل کرونوتوپ آستانة زمان

زمانی و مکانی بر زمان ارجحی  دارد؛ یعنی این زمان اس  ک  مورد اهمی  و در پیشارد 

حواد  نقش اساسی دارد. مثلاً در قصة اول زمان با مکران و هردن درهرم شرده و زمرانی 

اس . پرستار از رمضان »پرسید: »چند وقت  مریضر ؟« رمضران گنگ و ماهم پدیدار شده  

دونم، با گاری مشد اسلام آوردیمش کنرار جراده و از اون،را برا ماشرین براری گف : »نمی

(. زمان برای اینک  سخ  برر رمضران گیشرت  مراهم 18: 1۳49جا« )ساعدی، آوردیم این

شده، فقط رمضان نور امیدی در دل دارد ک  مادرش را با گاری اسلام و ماشین براری بر  

بیمارستان آورده شده اس  تا مگر حالش بهتر شود. زمان در کرل نادیرده انگاشرت  شرده 

از چگون  آمدن او اس . در لحظة مرو   ترمهماس ، ولی برای پرستار مد ت بیماری بیمار  

(. 19های خاموش پیررزن شرناور برود« )همران:  مادر رمضان »غاار آخرین ساع  در نگاه

 اولوی  زمان بر مکان مشهود اس .

برای یک شخص   اصلاًکند، بدون اینک   از دیگر مواردی ک  زمان در آن خودنمایی می

مکانی هس ، لحظ  انتظار کشیدن اس . در مواقعی ک  منتظر هستی تا مهم باشد در چ   

انکرار   کراملاًاتفاقی خاص بیفتد یا منتظر بازگش  فردی و... هستی اولوی  زمان بر مکان  

ها هرر ها منتظر بازگشتن کدخدا و پسرش هستند:»بیلییلیبزمانی ک     مثلاًنشدنی اس .  

گشتند.« کردند و برمیآمدند بیرون، از کنار استخر جاده را نگاه میبار میچند ساع  یک

، در (، زمان اهمی  بیشتری پیدا کرده اس ؛ گرچ  مکران یعنری کنرار اسرتخر29)همان:

 های عزاداران بیل در هر لحظ  و در هر ساعتی جایگاه خاصی دارد.همة قص  
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یدآباد آمده اس . خانة شراه تقری کر  بررای عروسری سهای  در قصة هشتم وصف خان 

هایی تو در تو و مخفری پنهران کررده پسرش خُمی آماده کرده اس  و این خمُ را در خان 

ی تاریک بود اخان  مخُاس . مکان مخفی کردن  ترمقولمقداری    هاخان یدآباد  ساس . در  

تابید. پیوستار زمان و مکانی این جملات در همان یمک  فقط از سوراخ سقف نوری ب  آن 

 تابد.یمنوری اس  ک  در زمان غروب ب  این اتا  تاریک 

ها را  پل  ییرا باز کرد و رف  تو و با دس  ب  اسلام اشاره کرد. دو تا  یدر کوتاه  یشاه تق

  یب  اتا  بزرگ  یدندک  در سقف کار گیاشت  بودند... رس  اییچ ب  در  یدندبالا رفتند و رس

  یرفرر  بررالا  یبود... شاه تقرر   یبلند  یوارکوتاه کوتاه داش ... جلو پن،ره د  یهاک  پن،ره

بود کرر  پن،ررره نداشرر . از سرروراخ   ی... اتا  چهارگوشدرا باز کر یگریو در کوتاه د   اتا

گیاشررت  بودنررد و نردبرران   یم بزرگرر خُ یوارتو. کنار د آمدیغروب م ییوسط سقف روشنا

 (.222:  1۳49  ی،داده بودند ب  کمر خم... )ساعد  ی را تک  یکوچک

 کشوشوتوپ آسااشۀ معکوس.  4-5-3

ب  آستانة معکوس در هیچ مناعری   تاکنونبا توج  ب  آنچ  باختین گفت  و انواع کرونوتوپ،  

اشاره نشده اس ؛ ولی با خوانش عزاداران بیل و بررسی این اثر ب  نظرر رسرید کر  آسرتانة 

 درب ب  پن،ره معکوس شده اس .

ریختنرد بیررون و آمدنرد )سراعدی،   هاپن،رهها از  یلیبکدخدا کنار استخر ک  رسید،  

1۳49 :10۶.) 

کنند. پن،رره می آمد و رف ، از پن،ره  هاخان   دربکردن از    آمد  و  رف ی  جا  ب ها  یلیب

 و رفر شدن هوا اس ، در عزاداران بیل ب  یرک مکران   بدل  و  ردک  برای نور و روشنایی و  

از این مکران برا دشرواری همرراه اسر  )ر.ک:  آمد و رف مادل شده اس . اکثر مواقع   آمد

 و آمد کنند.قصة دوم(، ولی انگار هیچ دربی وجود ندارد و م،اور هستند ک  از پن،ره رف  

آبادی رفتند طرن خانة اسلام. عاراس پن،رره را براز کررد و رفر  ترو عااس با خاتون

 (.155: 1۳49)ساعدی،  
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های بیل با توصیفات نویسنده بیشتر شای  لانة موش اسر  ین موضوع، خان از اجدای   

آورند و جالب اس  ک  یمرا از سوراخ بالای خان  بیرون    سرخودهایی ک  افراد  تا خان . خان 

 کنند.بینند و حتی با یکدیگر گفتگو مییمرا   هاآناهالی  

 (the folkloric chronotope)  عامهفشهنگ  کشوشوتوپ. 4-6

تواند بدین صورت باشد ک  کرنوتروپ فرهنرگ عامر  تعایر امروزی این ایدۀ باختین میب   

ای های متفراوت از لحراط طاقر یابرد کر  انسرانهنگامی امکان ظهور در اثر روایی را می

اجتماعی/سیاسی/میهای/قومی/جنسیتی/ در آن اثر دارای قدرت و فرص  ارائرة زنردگی و 

دیدگاه خود ب  طر  گوناگون باشند. از نظر تیهانون عل  علاقة ویژۀ باختین بر  رابلر  آن 

های خود با مهیا کردن شررایط وارد عمرل شردن کرنوتروپ فرهنرگ عامر  اس  در رمان

زنردگی -)محابق تحلیل باختین از آثار وی( مرز میران آنچر  خصوصری و مسرکوت اسر 

و  -های بسیار خصوصری زنردگی یرک انسرانهای بدون صدای در حاشی  و یا جنا انسان

:  62: بررد )ر.کآنچ  عمومی اس  و مدام در حال اظهرار در سرح  جامعر  را از میران می

2000،Tihanov.) 

 یهرارفترار و منش  ،خرود  یاسر  کر  بررا  ییروستا  یاز زندگ  یتیروا  یل،عزاداران ب

اس .»اسرلام  یردهقالر  خواب بر  اسر  و رو یضمرر یسرخت دارند. مادر رمضان ب   یخاص

: 1۳49  ی،.« )سراعدیردهگف :»حالا در چ  حال ؟« کدخدا گف :»برگشت  رو ب  قال  خواب

. اعتقراد بر  کنندیاو را رو ب  قال  م یردواهد بمخیم  یشخص  یمسلمانان وقت  یین(. در آ9

شرود.»نن  می یردهاثرر د یرن( در اشرودیک  از چشم  زمزم آورده م  یآب ترب  )آب  یشفا

نن  خانوم دهان نن  رمضان را باز کررد و  ی؛خانوم و نن  فاطم  با آب ترب  آمدند کنار گار

 یهرامفهوم یگرر(. از د9 همران:زن« ) یررتو حلق پ  یخ قاشق آب ترب  ر  یکنن  فاطم   

رمضان ک  بابا با رمضان اس .  دیازدواج دختر مش  یل،اول عزاداران ب  ةعام  در قصفرهنگ

خواهند بررایش زن بگیرنرد ترا یمدر سن کم، مادر خود را از دس  داده اس ؛ اهالی بیل  

 غم مادر را فراموش کند.

 یلانرد و شرماپنهران کرده ،رارا در آن یفراوانر  یهاک  علم  در بیل هس   ایعلم خان 

از دالان دراز و   یردخانر  بابر  علم  یدنرسر  ی. براوجود دارد  در آن،اهم    از حضرت  یبزرگ

 یگررهس  ک  د یمیو قد  یدهکهن  و پوس  یهاعلم  ،دولادولا گیش . جلوتر  یو تنگ  یکتار
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 یاند ک  اگرر روزحضرت پنهان کرده یلخوب را پش  شما وتازه  یهااند. علمافتاده کار  از

 برپا کنند. ی و تعز یزندبر یرونو ب  یرندها را سر دس  بگکردند آن یدام،ال پ 

 یلپشر  شرما  ،درآورند و بلند کند  یکیها را از تارک  آن  ییهاب  انتظار دس   هاعلم

. آورنردیم  یررونب  براریکرا تنهرا    یلشرما  هرایلیب  .خورنردیقد حضرت گردوخاک متمام

 .(189  همان:)... اندنو راه انداخت   یارتگاهیو ز  اندیافت نو یحیضر  ک یوقت

ها برای دخیرل شردن و دخیرل بسرتن بر  آن،را یلیبدر عزاداران بیل ضریحی هس  ک   

 روند:می

از وسط دو پشت  علم رد شدند و رسیدند ب  ضری  کوچکی ک  کنرار دیروار افتراده 

بود. هر دو کنار ضری  خالی نشستند. نن  خانوم، گوشة روسریش رو پاره کررد و در حرالی 

بندم ک  برلا از جران بیرل دور یمبس ، گف : »یافاطمة زهرا دخیلم. اینو یمک  ب  ضری  

 (.8۳کنی«...  نن  فاطم  گف :»دخیلتم یا امام زمان« )همان:  

های عزاداران بیل مکانی مثل استخر وجود دارد ک  همة اهالی با ایرن مکران در قص  

سررو کرار دارنرد. مرادر رمضران مرریض اسر  و کدخردا او را   روزشراان در هر سراع  از  

ها هم هم  در آن،ا جمع یلیبآورد کنار استخر.  یمخواهد ب  دکتر بارد. اسلام گاری را  می

کنند تا پیرزن را سوار گاری کنند. در قصة دوم حاج شیخ مُرده اس  شوند و کمک میمی

فرستند تا سید را بیاورند بر می  نمراز بخوانرد. یمیدآباد  سشرع دو جوان را ب     رسم  ب و  

ی در قصة سوم، تمام بیل را فرا گرفت  اس . حال کر  اوضراع مناسرب سالخشکقححی و  

تربر  دور استخر، فضای رعب و وحش  اس . پیرزنان بیل آب    هنگام  شبنیس ، فضای  

میررد و ریزند تا بلاها از بیل دور شود. در قصة چهارم گاو مشدی حسن مییماطران بیل  

کنند تا بتوانند شررایط را تحمرل کننرد کر  هم  با هم ب  مشدی حسن و زنش کمک می

شدید مشدی حسن ب  گاوش بغرنج شرده و من،رر بر  جنرون و ی  بستگدلاین شرایط با  

کنرد. در قصرة پرن،م شود. در این قص  ، اسماعیل با خرواهر عاراس ازدواج میمرو او می

آید. این سگ مخالفان زیادی دارد، برای یمب  دناال عااس ب  بیل    آبادخاتونسگی پیر از  

کشرد. در یمهمین شای ک  عااس در خانة خواهرش مهمان اس  پسر مشرد صرفر او را  

سرازند یمکنند و برایش خانر  قصة ششم اهالی بیل، گاو صندو  آهنی را ضری  تصور می

فرهنگ در این قص   اس . مکرانی در کنند. اوج خرافات در  و بیماران بیل را دخیل آن می

وی بخش دارد:»نن  خانوم بلند شد و در زیارتگراه را براز کررد و رفر  تربیل ک  خاک شفا
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تاریکی... السلام علیک یا الله یا حضرت، یا علی، یا محمرد یرا حسرن یرا حسرین، اومردیم 

(. در قصة هفتم موسرخ  ب  مرض پرخوری دچرار 177:  1۳49خاک شفا باریم«)ساعدی،  

 رسروم و آدابخواهند از شر این بلا راحر  شروند. در قصرة هشرتم تمرام یمشده و هم  

عروس برون، کل زدن   عروسی پسر مشد تقی بیان شده اس . ساز زدن اسلام در عروسی،

 در روستای سیدآباد و خان  مشدی تقی وصف شده اس . روزشاان و شادی و... چند 

 گیشی. شایجه5

عنروان   آن را بر   ین»زمان و مکان« اس  و براخت  یب  معنا  یواژه »کرونوتوپ« از نظر ادب

پژوهش .  کندیم  یفتعر  یات،در ادب  یهنر  یاگون   ب   ییو فضا  یروابط زمان  یذات  یوستگیپ 

ی آن در عرزاداران بیرل پرداختر  اسر . پرس از کارکردهراحاضر ب  بررسی کرونوتروپ و 

بررسی و تحلیل عزاداران بیل معلوم شد ک  بیشترین کرارکرد کرونوتروپ از نروع آسرتان  

های قص   ک  چراروستایی اس ؛   -تر این آستان  مربوط ب  کرونوتوپ شاانی  اس  ک  بیش

عزاداران بیل مربوط ب  یک روستا ب  نام بیل اس . کرونوتوپ آستان  در این روستا بسریار 

ها نقرش کرونوتروپی یی اس  ک  در همة قصر  هاآستان قوی اس  و استخر روستا یکی از  

محرور بر  اوضراع تروان از کرونوتروپ آسرتانة مکرانخود را حفم کررده اسر . الاتر  می

های بیل هم اشراره کررد کر  نقرش پرر رنگری دارنرد. همچنرین در ستان، پش  بامبیمار

ها ماهم اسر  و در پیشرارد حرواد  محور، زمان در بیشتر داستانکرونوتوپ آستانة زمان

کند. با توج  ب  اینک  در بیل، معمولاً در برخورد اهالی با یکردیگر در نقش اساسی ایفا می

هرایی از ایرن گیرد و هر روز و در آغاز هر داسرتان جلوهها، دیدارهایی شکل میطول قص  

آبرادی   خاتونشود، )مانند دیدار اسرلام و مشردی رقیر ، عاراس و سرگدیدارها دیده می

بخشرد. کدخدا و اسلام، موسرخ  با اهالی روستا و...( این مهم کرونوتوپ دیدار را قروت می

شود ک  ایرن ها نشان داده میها در طول راههای این اثر بعضی از ماجراها و رخداددر قص  

توان از پیداشدن گاوصندو  توسط مشدی جارار در راه دال بر کرونوتوپ راه اس  ک  می

برگش  ب  روستا، ملاقات کدخدا و همسرش در طول راه با رانندۀ ماشرین، حرواد  قصرة 

مشدی حسن در طول راه و همچنین دیدار عااس و سگ خاتون آبادی در راه برگش  بر  

خان  و... نام برد. نوعی دیگر از کرونوتوپ، کرونوتوپ جست،و اس  ک  در این اثرر مشرهود 

ها دنارال یرافتن و جسرت،و هسرتند و واسرحة همرة ایرن اس . در بیل بیشتر شخصری 

شرود. ها، اسلام اس  ک  این ماهی  کرونوتوپ جسرت،و را شرامل مریجست،وها در قص  

توأم برا خرافرات،  عام فرهنگی هستند و کرونوتوپ اسادههای  همچنین مردم بیل، انسان
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ها ب  بعضی از آداب و رسوم لای داستاندر این رمان بسامد بالایی دارد. در این اثر در لاب 

خوانی، عزاداری کردن، بل  و برون، ساز زدن در مراسم عروسری، بستن، نوح مانند دخیل  

توان گف  کر  در تحلیرل و کل کشیدن و شادی کردن و... اشاره شده اس . در نتی،  می

ی هازمانبررسی این رمان معلوم شد ک  سران،ام اکثر حواد  ب  شهر کرونوتوپ مکان در 

ب  شکل نامعلومی ب  شرهر منتهری  کارکترهاشود. سرنوش  بسیاری از متفاوت منتهی می

شود. از اولین قص   )سرنوش  رمضان( تا آخرین قص   )سرنوش  اسلام(، پایان و فرجام می

ی  اصرلی   هاآن در شهر اتفا  افتاده اس . حتی آخرین قص   کر  در مرورد اسرلام شخصر 

شود. نتی،  کلی حاکی از این اس  ک  عزاداران بیرل دارای رمان اس  ب  شهر منتهی می

                                                                                                              هایی پیدا شد.    ها در این رمان مصدا  کارکردهای مختلف کرونوتوپ اس  و برای همة آن
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